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علم و اطلاع نسبت به یفرض قانون
(قانون)یامور حکم

*ابوالفتح خالقی9/7/94:دییتأخ یتار9/9/93:افتیخ دریتار

**علی درودي______________________________________

چکیده
با فرض آگـاهی بـر امـور    ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفري، توأم 

حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. 
مبناي تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد 

. (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلـوگیري از هـرج و مـرج و بلاتکلیفـی اسـت     
شود احـراز و اثبـات آن مشـکل    بودن علم و آگاهی که موجب میگی ذهنی و درونیویژ

نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهـل بـه   این امر را توجیه می،باشد
شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویـژه وجـود نداشـته    میقبیح شمرده ،حکم است

وي بر احکام است. باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع
با توجه به ماهیت اعتباري این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجـازات اسـلامی، فـرض    

گـردد: مـورد نخسـت: جهـل بـه مقـررات       اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مـورد نقـض مـی   
غیرکیفري مانند مقررات مدنی یـا اداري، کـه در توصـیف و تحقـق جـرم مـؤثر باشـد، در ایـن         

شود. مورد دوم: زمـانی کـه مرتکـب، جاهـل قاصـر و نـه       ت موجب زوال رکن معنوي میصور
أجاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیري به معناي اخص کـه منش ـ 

فقهی دارند، به صرف ادعاي جهل واحتمال صدق مدعی.

.اماره، اصل، جهل حکمی، فرض علمواژگان کلیدي:

).ab-khaleghi@qom.ac.irمسئول (سندهیدانشکده حقوق دانشگاه قم/ نواریدانش* 
).doroodi_ali@yahoo.comدانشگاه قم (یحقوق جزا و جرم شناسيدکتر**
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مقدمه
ها پیش مورد پذیرش جهانیان واقع شـده  قاعده عدم استماع عذر جهل به قانون از مدت

). در کشورهاي حقوق نوشته، معمولاً ایـن امـر در قـانون    783، ص2008است (سعید، 
Bellشود (میتصریح  & others, 1998, p.232(.  لا نیـز  در کشورهاي تابع نظـام کـامن

Ignorance of(»شـود میبه قانون عذر محسوب نجهل «اینکهیک قاعده کلی مبنی بر 

law is no excuseکشورهاي غربی ریشه در داشته است. این فرض درز قدیم وجود) ا
Ignorantia(»کندمیکس را معاف نجهل به قانون هیچ«این قاعده حقوق رم دارد که: 

juris neminem excusat(،آشورث) .207، ص1992/M.Scheb, 1999, p.230(.
این قاعده تحت عنوان اماره یا فرض اطلاع از - ویژه درحقوق کیفريهب- امروزه

داننـد؛  قابل رد میشود. عموماً حقوقدانان این اماره را مطلق و غیرقانون شناخته می
شـوند،  هایی کـه بـراي حقـوق کیفـري قائـل مـی      ویژگیولی، با توجه به اهداف و

شده و اجمالاً قابل ردبودن آن تشکیک و انتقاد واقعغیرقابل ردبودن این اماره مورد 
در موارد خاص پذیرفته شده است. این امر بر قانونگذار ایران نیـز تأثیرگـذارده بـه    

بودن ) استثنائاتی بر مطلق156(ماده1392نحوي که اخیراً در قانون مجازات اسلامی
این اماره وارد شده است.

لی مقاله حاضر اینکه آیا فرض علم و اطلاع بـر  اصپرسشبا توجه به موارد مذکور، 
باشـد؟ در  حکمی در حقوق کیفري ایـران قابـل رد اسـت یـا قطعـی مـی      قانون و امور

صورت قابل ردبودن ارزش اثباتی این فـرض چیسـت؟ در چـه مـواردي خـلاف آن را      
توان ثابت نمود؟می

ونی علـم وآگـاهی بـر    هاي قـان ، همانند فرضاز آنجا که فرض اطلاع از قانون ماهیتاً
امور موضوعی، یک اماره قانونی علم وآگاهی است که درعالم حقـوق کیفـري جایگـاه    

اطـلاع را بحـث نمـوده    ابتدا کلیات راجع به فرض یا اماره قانونی علـم و اي دارد،ویژه
.دهیممیمبانی فرض علم به امورحکمی را مورد بررسی قرارسپس اصول و
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مفهوم شناسی.1
اینکه اصطلاحات به کارگرفته شـده بـراي مفـاهیم موضـوع ایـن بحـث، در       ه بهبا توج

شـدن موضـوع بحـث،    حقوق ایران در معانی مختلفی استعمال شده است، جهت روشن
» فـرض «گیرنـد. در ادبیـات حقـوقی ایـران اصـطلاح      مورد بررسی قرار میابتدا مفاهیم

فرض به معناي هر امر موهوم و مجعولی است که بر ؛باشد: نخستمیداراي معانی زیر 
شود. مانند فرض رابطه پدر و پسري در فرزنـدخانوادگی،  میخلاف واقع معتبر شناخته 

» Fiction«ترجمـه  » فـرض «در این معنا کلمه ...فرض شخصیت حقوقی براي شرکت و
ترجمـه  » فرض«از حقوق خارجی به » Presumption«کلمه ؛از حقوق لاتین است. دوم

*قانون مدنی اسـت. 1321در ماده » اماره«شود. این اصطلاح تا حدودي معادل کلمه می

شود و هم تلقـی  میانگاشتن را شامل معنایی اعم داشته، هم ازپیش،این مفهوم، در اینجا
و برداشت و استنتاجی که ذهن از وقایع و اوضاع و احوال دارد. به همـین جهـت، هـم    

به معناي لغوي کلمه » فرض«باشد. سوم: ی و هم شامل اماره قضایی میشامل اماره قانون
و » برداشت«کردن است؛ در این معنا فرض شامل تلقیانگاشتن و ازپیشکه همان ازپیش

امـاره  «مفهـوم  ولی در ایـن معنـا هـم شـامل    ؛شود) نمیIndiciaیاIndices» (استنتاج«
(فـرض موهـوم یـا    Fictionو هـم شـامل   **قانون مدنی1322مندرج در ماده » قانونی

ــول)  ــیمجع ــردد (ر.م ــاتبی،ك:گ ــ، 1380ک ــلاك، /276و191، 170صص ،1983ب
***.)617و320،395صص

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یـا در نظـر قاضـی    «قانون مدنی: 1321ماده *
».شوددلیل بر امري شناخته می

»...امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امري قرار داده«قانون مدنی: 1322ماده **
، 1362داننـد (کاتوزیـان،   دانان فرض علم وآگاهی به قانون را یک نـوع امـاره قـانونی مـی    حقوق***
نونی یکـی  دراین مورد که آیا اصولا اماره قانونی بـا فـرض قـا   .)99، ص2،ج1380اردبیلی،/ 103ص

امارات قانونی نیز همانند اصول «.... گوید: باشند، یکی ازحقوقدانان میاست یا دو مفهوم متفاوت می
هـاي ذکـر شـده    وي سپس براي درك بهتر ماهیت این فـروض مثـال  ». عملیه فروض قانونی هستند

ره قانونی عنوانی اسـت  اما«... گیرد که قانون مدنی را ذکر نموده ونهایتا چنین نتیجه می1322درماده 
، 1379(قیاسـی،  » گیـرد عام که تمام فروض قانونی اعـم ازقواعـد فقهـی واصـول عملیـه را دربرمـی      

گیري، شکی نیست که اماره قانونی ماهیتـا یـک   نظر از صحت وسقم این نتیجه). صرف203و202ص
اطلاق کرد؛ » نونیفرض قا«توان پیش فرض اعتباري است؛ به همین جهت به کلیه امارات قانونی می



می
سلا

ق ا
حقو

 /
دي

درو
ی 

 عل
ی و

خالق
ح 

الفت
ابو

ضی
 فیا

عود
مس

ی/ 
لام

 اس
وق

حق

64

باشـد.  می» انگاشتن امري توسط قانونگذارازپیش«به معناي » فرض قانونی«اصطلاح 
ي وحـدت رویـه   أاینکه در منابع حقوق مثل قـانون مـدون یـا ر   » قانونی«منظور از واژه 

بینی و مقرر شده باشد. به این ترتیب اسـتنباطات و اسـتنتاجاتی   این فرض پیشصراحتاً
گیرد مشمول این تعریف نبوده و میکه از وقایع و قرائن توسط مقامات قضایی صورت 

ولـی هـم قـرائن و امـاراتی را کـه      ؛باشـد مـی در حیطه مطالعاتی تحقیق حاضر ننتیجتاً
گیرد و هـم  میس دلالت نوعی و اغلبیت دلیل بر امري قرار داده، در برقانونگذار بر اسا

.شود) را شامل میFictionفروض موهوم و جعلی قانونگذار (
معمول جزء تصورات بـدیهی  طورعلم و آگاهی، امري ذهنی و درونی است. علم به

سـت؛ هـر   شده و عقیده بر آن است که چون آگاهی از کیفیات نفسانی و وجدانی اتلقی
، 1363باشد (خوانسـاري،  میانسانی آن را به وضوح در خود یافته و مستثنی از تعریف 

داشـتن از امـري   حال منظور ما از علم و آگاهی در اینجا وقـوف و اطـلاع  هر). به3ص
است که مورد نظر قانونگذار باشد.

ده جرم، یـا  حقوقدانان آگاهی و اطلاع بزهکار را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهن
علـم  .1کننـد:  مـی کیفري، به سه دسته تقسـیم  مسئولیتبه عنوان یکی از عوامل تحقق 

Should have been(علم اعتبـاري  .2) Actual or constructive knowledge(واقعی 

aware (3. علم فرضی)Imputed knowledge (  کیتـی شـیایزري)،در 179ص،1383 .(
بـودن عمـل   بایست احراز کند متهم علم و آگاهی بـه مجرمانـه  مینوع اول مقام قضایی 

شـود. در نـوع   مـی طورکامل کشـف ن داشته است ولی در نوع دوم و سوم واقعیت امر به
نمایـد؛ مبنـاي   مـی نحو متعارف دلالت بر علـم مـتهم   ه دوم اوضاع و احوال خاصی که ب

ذار علم را مفروض تلقـی  باشد. در نوع سوم قانونگمیگیري دادرس یا قانونگذار تصمیم
کند. این فرض، مجعول قانونگذار است. در اینجا واقعیت مبنـاي فـرض، نوعـاً هـیچ     می

علم و آگـاهی بـه   و هیچ اهمیتی ندارد که متهم واقعاًدلالتی بر علم و آگاهی متهم ندارد
.بودن عمل خود دارد یا نهجرم

شود؛ به ازآن جمله فرض قانونی علم به امورحکمی. هرچند گاهی به اماره قضایی نیز فرض گفته می
ویژه امارات قضایی راجع به علم وآگاهی، ولی امارات قضایی ماهیتا از نوع فرض اعتبـاري نیسـتند؛   

باشند.ث این مقاله خارج میبلکه به نحو عینی دلالت برنتیجه مورد نظر دارند. لذا، ازموضوع بح
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خلاف علم واقعی (نـوع  برباشد،مورد بحث ما میبی تردید علم فرضی (نوع سوم)
اما نوع دوم یعنی علم اعتباري بر دو قسم است؛ گاهی بر اساس امـارات و قـرائن   ؛ اول)

گردد، در این صورت، موضـوع امـارات   میموجود، علم و آگاهی مفروض مقام قضایی 
ولی در صورتی که مفـروض قانونگـذار از نـوع    ؛خارج از بحث ما استقضائی بوده و

گنجد.میاماره قانونی باشد؛ در گستره مباحث این مقاله 

فرض علم وآگاهی (ادله و اهداف). 2
در ایـن  . شـود مـی طورکلی دلایل و اهدافی که براي توجیه فرض علم و اطـلاع بیـان   به

چون علم و .)211ص،1، ج1372موارد علم و اطلاع عموماً و نوعاً وجود دارد (امامی، 
بایسـت در  مـی اطلاع امري ذهنی است و امکان اثبات واقعه ذهنی وجود ندارد به ناچار 

م، نظم اجتماعی اقتضـاء  یمواردي آن را مفروض تلقی کنیم. به دلیل خطرات برخی جرا
کند که اثبات آن جرایم منوط و مشروط به احراز علم و اطلاع شخص مجرم ننمائیم می
بـودن  م کم اهمیت و جزئـی بـه دلیـل سـبک    یدر جرا.)30، ص2000وت وفرانسز،(الی

اي بـه مـتهم   گرفته برچسب مجرمانهشود که مجازات صورتمیمجازات چنین استدلال 
خسارت ناشی از احتمال عدم علـم و  .)29زند تا جبران آن مشکل باشد (همان، صمین

). دلایـل دیگـري   58ـ56، ص1387شود (رحمدل،میآگاهی در این موارد ناچیز فرض 
سهولت اثبات ،مانند حمایت ازعموم؛گرددمینیز براي تشریع فرض علم و آگاهی ذکر 

اینکه اعمال این فرض باعث میگردد افـراد در اعمـال   ،)223، ص2006(هرینگ، جرایم
.. (الیـوت  .این فرض خود داراي قدرت ارعابی علیه مجرمین اسـت و خود دقت کنند و

همچنین فرض علم و اطلاع به عنـوان یـک   .)1377یار،پوراالله/32فرانسز، همان، صو
توسـط  یک اماره قضایی باشد که به دلیـل کثـرت اسـتعمال   تواند ماهیتاًمیاماره قانونی 

راه یافته و به فرض قانونی تبدیل شـده باشـد (عبدالسـتار    مقامات قضایی به متن قانون
.)113ص،1975عثمان، 
گیـري  حال، معتبردانستن فـرض علـم و اطـلاع عوامـل مختلفـی دارد. تصـمیم      ياعلی

تواند تحت تأثیر شرایط سیاسـی و اقتصـادي ماننـد جنـگ و     قانونگذاران در این مورد می
هاي اقتصادي و همچنین تحت تأثیر مکاتب مختلف فلسفی متغیر و متفاوت باشد.بحران
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ولـی نهادهـاي   شـود. مـی ع ملاحظـه  المللی نیز فـرض علـم و اطـلا   در مقررات بین
المللی تلاش دارند تا فـروض قـانونی از جملـه فـرض علـم و اطـلاع از قـانون را        بین

براي مثال دیوان اروپایی حقوق بشر کـه نظـارت حقـوق بشـري بـر      ؛مند نمایندضابطه
خواهد که در امـور کیفـري از   میبسیاري از کشورهاي اروپایی دارد از کشورهاي عضو 

و این محدوده معین را بـا دو مـلاك شـدت و اهمیـت     دوده معینی فراتر نروندیک مح
/18، ص1387نماید (سرمست بنـاب، موضوع و حفظ حقوق دفاعی متهم، مشخص می

کنند فرض قـانونی را تـا آنجـا    المللی سعی میعموماً مراجع بین.)83، ص1388تدین،
هاي معقـول تجـاوز نکنـد (آشـوري،    بپذیرند که ناقض اصل برائت نباشد و از محدوده 

Bell/ 220، ص2، ج1382 & others, 1998, p.229(.

قدرت اثباتی فرض علم و آگاهی. 2ـ1
فرض قانونی یک امر اعتباري است. بر خلاف اماره قضایی که امري عینی و خـارجی  

نمایـد. در  است و به نحو رابطه علت و معلولی و اثباتی دلالت بر واقعه دیگـري مـی  
اي خاص از قبل مفروض قانونگذار است. ماهیت این مفهوم بـا  نتیجه» فرض قانونی«

سایر ادله اثبات دعوي مانند شهادت شهود و اقرار متفاوت است. هرچند، درسایر ادله 
شـده رابطـه   قانونی، شاید بین واقعه اثبات کننده (اظهارات گواه یا...) و نتیجه استنتاج

داشـته باشـد؛ ولـی ایـن واقعـه (یعنـی خـود واقعـه         سببی طبیعـی و قهـري وجـود ن   
اقراریاگواهی یا..) امري عینی، خارجی و ملموس است که در صورت عدم وقـوع آن،  

شود؛ اما در فرض قانونی، صـرفاً  نتیجه یعنی اثبات امر مورد رسیدگی نیز حاصل نمی
اهیـت  گیرد. فروض قـانونی از جهـت م  حکم قانونگذار است که مبناي امري قرار می

). بنـابراین، ایـن   275ـ ـ274، ص3، ج1384باشـند (شـمس،   همانند اصول عملیه مـی 
گردند و بـدون وجـود دلیـل مخـالف     فروض کلیت داشته و شامل تمام افراد خود می

هـا  توان آن را درموردي نافذ دانسته ودرمورد دیگـر اعمـال ننمـود. ایـن ویژگـی     نمی
ادله قانونی دیگر و یـا تفسـیر مقـررات    بایست در مقام تعارض فرض قانونگذار بامی

مربوطه مورد توجه قرار گیرند.
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تواند قابل رد یا غیر قابل رد باشد. در صـورتی کـه فـرض غیـر     میهر فرض قانونی 
قدرت اثباتی آن مطلق است و هیچ دلیل و مدرکی تاب معارضه بـا آن را  قابل رد باشد،

، در تعارض با ادله دیگر اعتبار خـود را  ندارد. در صورتی که فرض از نوع قابل رد باشد
دهد.میاز دست 

آیا بطور کلی فرض قانونی غیر قابـل  اینکهدر اینجا دو مسئله قابل طرح است. یکی 
در مواردي که فرض علم اینکهرد و مطلق در خصوص علم و آگاهی وجود دارد؟ دوم 

باشد؟ میآگاهی قابل رد است، آیا ارزش اثباتی آن در مقابل ادله دیگر همیشه یکسان و
مـثلاً ؛بـودن آن دارنـد  در برخی از مصادیق فرض علم و آگاهی، برخی اعتقاد به مطلـق 

باشند. همچنین در موردي کـه  بودن فرض اطلاع از قانون میبرخی قائل به غیر قابل رد
شود، کم و بـیش  وعاً و عرفاً کشنده است؛ مرتکب جنایت میقاتل با ارتکاب عملی که ن

بودن عمل، قطعی و غیـر قابـل رد   این اعتقاد وجود دارد که فرض اطلاع قاتل از کشنده
است. البته در هر دو مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد (قیاسی، سـاریخانی و خسـرو   

ود ایـن اسـت کـه در    ش ـی که در اینجا مطـرح مـی  پرسشولی ؛)272ص،1388شاهی،
گیـرد؟ در ابـلاغ   صورت قابل ردبودن این فروض، اثبات خلاف آنها چگونه صورت می

ها نیز فرض بر علم و آگـاهی شـخص ابـلاغ شـونده اسـت. ولـی       قانونی احکام دادگاه
قدرت اثباتی فرض آگاهی ابلاغ حکم غیابی از طریق نشرآگهی، بـا مـوردي کـه حکـم     

گیـرد متفـاوت   درس شخص از طریق الصاق صـورت مـی  حضوري بوده ولی ابلاغ در آ
در احکام غیابی، به محض واخواهی محکوم علیه، ادعاي وي مبنی بر عدم علم و .است

شود. ولی در مورد تجدیدنظر از حکم حضوري، دلایـل مـدعی عـدم    اطلاع پذیرفته می
بایست بسیار قوي و اقناع کننده باشد.  اطلاع از ابلاغ می
همـان اصـول و قواعـد    ،ض فرض علم وآگاهی با فروض وادله دیگـر در زمان تعار

باشـند.  میکلی راجع به تعارض اماره قانونی با ادله دیگر در عرصه حقوق کیفري حاکم 
بایست بین اصل برائت و استصحاب فـرق  میبنابراین، در موارد تعارض با اصول عملیه 

نقض اصل برائـت و  ،اطلاعشکی نیست که کاربرد اصلی فرض قانونی علم و.گذاشت
ولی در مواردي که ایـن فـرض بـا استصـحاب تعـارض پیـدا       ؛باشدمیحکومت بر آن 

بایست به این نکته که فرض مورد بحث از چه نوعی است توجه شود.کند میمی
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اصولیین در مقام تعارض اماره (به مفهوم خاص علم اصول) معتقدنـد: چـون اصـل    
که شک در واقع وجود داشته باشد؛ ولی کـاربرد امـاره الغـاء    آید عملی زمانی به کار می

شک و تنزیل آن به منزله علم است، با وجود علم (چه وجدانی باشد چه تعبدي) جایی 
، 1367مانـد (خراسـانی،   براي تمسک به اصول عملیه از جملـه استصـحاب بـاقی نمـی    

ر کـه از اسـم آن   طـو همان،ولی در ما نحن فیه، فرض قانونی؛)257و428، 426صص
تـوان گفـت   مـی فرض دیگـر؛ لـذا، ن  فرض است و اصل عملی پیشپیدا است، یک پیش

براي مثال: شخصـی  ؛همیشه و در همه جا فرض علم و اطلاع بر استصحاب مقدم است
 ـ ثابت می بـرده و از قـوانین و   مـی سـر  هکند که در چند سال پیش در خارج از کشـور ب

دانسته تظاهر به روزه خواري یا ارتباط با زن اجنبی مینمقررات ایران اطلاعی نداشته و
شـود یـا پـس از تصـویب قـانون جـرایم       می(در حد خلوت با نامحرم) جرم محسوب 

اي، شخصی مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد که تـا آن زمـان جـرم    رایانه
 ـهاي رایانـه که اقدام به تغییر دادهنبوده است؛ مانند این ل اسـتناد نمایـد، و سـپس    اي قاب

دانسته کـه ایـن عمـل    مدعی شود که از وجود چنین قانونی آگاهی حاصل نکرده و نمی
توان گفت فرض قانونی بـر استصـحاب مقـدم اسـت. بـر      جرم است. در این موارد نمی

بایست عدم اطلاع اقدام کننده را تـا زمـانی کـه قـرائن و امـارات دلالـت بـر        میعکس 
اید استصحاب نمود.نمشدن وي میمطلع

بایست به این نکته توجه نمـود کـه فـرض مـذکور از چـه نـوع       میبه همین ترتیب 
باشد؟ گاهی این فرض یک اماره قضایی بـوده  اي است؟ و مبناي تشریع آن چه میاماره

که به جهت دلالت نوعی آن بر مورد فرض معتبر شناخته شده و تبدیل بـه یـک فـرض    
اینجا تشخیص ارزش اثباتی فرض قانونی در تقابل با ادله دیگر و قانونی شده است؛ در 

زیرا در این موارد دلایل دیگـر مثـل امـاره    ؛ی استیارزیابی آنها در صلاحیت مقام قضا
با یک پیش فرض اعتبـاري مقابلـه   قضایی یا شهادت گواهان که جنبه عینی دارند، صرفاً

نیـز دلالـت بـر نتیجـه مـورد نظـر       ه نوعـاً کنند تا بر وي حاکم شوند، بلکه این امارمین
براي مثال گاهی قانونگذار گذراندن دوره آموزشی خاص و اخذ گواهی ؛قانونگذار دارد

دانـد. میدوره را اماره اطلاع از مقررات یا مهارت یا علم به موضوعات خاصی نامه پایان
نـدن  الکـه گذر یک پیش فرض اعتباري نیست؛ بفرض علم و اطلاع صرفاً،در این مورد
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باشد.میدوره تخصصی و اخذ نمره قبولی، اماره قضایی علم و اطلاع نیز 
. بـا  1بایست توجه نمـود:  در زمینه حقوق کیفري در این خصوص به دو نکته می

توجه به قدرت و حاکمیت خاص اصل برائت در حقوق کیفري زمانی که فرض علـم  
ض اینکـه مـتهم ادعـایی خـلاف ایـن      شود به مح ـوآگاهی علیه متهم به کار گرفته می

فرض داشته باشد، قاضی مکلف به استماع اظهـارات وي و رسـیدگی بـه دلایـل وي     
باشد. به عقیده بسیاري از حقوقدانان در این زمینـه، مـتهم مکلـف نیسـت خـلاف      می

فروض قانونی را ثابت کند، بلکه کافی است با استناد بـه امـارات و قرائنـی در ذهـن     
بایسـت بـا   اضی ایجاد شک نماید. آنگاه این مقام قضـایی اسـت کـه مـی    دادستان یا ق

. زمـانی کـه شـک    2). 219تحقیقات بیشتر واقعیت را کشف کند (آشوري، همان، ص
باشـد؟ بـا توجـه بـه اصـل      کنیم آیا فرض علم و اطلاع قابل رد یا غیر قابل رد میمی

این اسـت کـه امکـان    آزادي دفاع و حاکمیت اصل برائت و عدالت کیفري، ضابطه بر
اثبات خلاف هر دلیلی براي طرف دعوي وجود دارد. بنابراین مادام که قانونگذار خود 
قطعیت و غیر قابل ردبودن آن را اعلام نکرده، این فرض قابل رد و غیر قطعی فـرض  

). به این نکته نیز باید توجه نمود که در هر 205گردد (عبدالستار عثمان، همان، صمی
داند؛ این فرض قانونی قابل سـرایت  قانونگذار علم و اطلاع را مفروض میموردي که

).370در موارد مشابه نیست (شمس، همان، ص

فرض علم به امور حکمی (علل و مبانی). 2ـ2
فرض علم به امور حکمی متکی به دلایل و علل اجتماعی مختلفـی اسـت. برخـی امنیـت و     

,M.Scheb(دانندآسایش عمومی را دلیل این فرض می 1999, p.330  برخی جلـوگیري از .(
حق و اجراي عدالت را از علـل و عوامـل ایـن فـرض     بلاتکلیفی و احقاق حق اشخاص ذي

گـاه هـیچ قـانونی    دانند. اگر اجراي قانون در مقابل هر کسی منوط باشد به اطلاع او، هیچمی
مدت مقرر از انتشـار قـانون،   شود. بنابراین فرض شده است که افراد پس از انقضاء اجرا نمی

). واقعیـت اینکـه در عرصـه حقـوق     199، ص2، ج1377باشـند (کاتوزیـان،  آگاه به آن مـی 
بودن عمل با توجه به اینکه علـم و  کردن اثبات جرم به احراز آگاهی از مجرمانهکیفري، منوط

مـرج  آگاهی امري درونی و ذهنی است موجب عدم اثبات عمده جرایم و در نتیجه هـرج و  



می
سلا

ق ا
حقو

 /
دي

درو
ی 

 عل
ی و

خالق
ح 

الفت
ابو

ضی
 فیا

عود
مس

ی/ 
لام

 اس
وق

حق

70

شـوند؛ از سـویی   گردد. از یک سو، اکثر مجرمین مدعی عدم علم و آگاهی بر قـانون مـی  می
عمـل  اینکـه دیگر، هیچ انگیزه و هدفی براي شناخت و یادگیري قانون و سـعی و پرهیـز از   

آنها منطبق با وصف مجرمانه شود نخواهند داشت.
خاصـی بـوده و از   افتـد کـه شـخص مـتهم در شـرایط      از طرف دیگـر، گـاه اتفـاق مـی    

بودن عمل خود هیچ اطلاعـی نداشـته اسـت. در ایـن مـوارد، محکومیـت و اعمـال        مجرمانه
خلاف اصل برائت و عـدالت قضـایی اسـت؛ بـه ویـژه اینکـه مـتهم        مجازات بر این فرد بر

بـودن  طورمتعارف مرتکب تقصیري نیز در این خصوص نشده باشد. به همین جهت قطعیبه
و سـاریخانی مورد تشکیک بسیاري از حقوقدانان واقع شده اسـت (قیاسـی،  این اماره، اخیراً 

). این گرایشات در قانونگذاري نیز تأثیر گذاشته بـه نحـوي کـه    230خسروشاهی، همان، ص
بـودن ایـن فـرض وارد    ، استثنائاتی را بـر قطعـی  1392ق.م. ا مصوب 155قانونگذار در ماده 

کم مانع از مجازات مرتکب نیسـت مگـر اینکـه    جهل به ح«کرده است. به موجب این ماده: 
بـا  ». تحصیل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عـذر محسـوب شـود   

توجه به متن این ماده، مشخص است که قانونگذار، در جهت ایراد استثنائاتی بر قاعـده عـدم   
باشـد. لـذا، قبـل از    یجهل به قانون، به دنبال محمل و مستند فقهی و شـرعی م ـ استماع عذر

گیري نهایی بررسی مختصري بر مبانی فقهی این موضوع خواهیم داشت.نتیجه

فرض علم به احکام (مبانی فقهی). 2ـ3
صـحیحه  **،حـدیث سـعه  *،فقها شیعه بر اساس روایات متعددي ماننـد حـدیث رفـع   

صادقحلبی از امام 
****کنـد مـی نقـل  بـاقر از امـام  عبیده حـذاء ابیروایتی که و***

: رفع عن امتی تسعه اشیاء؛ الخطاء و النسیان و ما اکرهوا علیه و مالا یطیقون و مالایعلمون عن النبی*
، 1391و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفۀ (مجلسی، 

.)280، ص2ج
.الناس فی سعه مالایعلمون**

قال لوان رجلا دخل فی الاسلام واقر به، ثم شرب الخمر و زنی و اکل الربا و لم عبدااللهعن ابی***
یتبین له شیء من الحلال و الحرام، لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا الا ان تقوم له البینه انه قرا السوره 

.)32، ص28ج ، 1372التی فیها الزنا (حر عاملی، 
: لو وجدت رجلا من العجم اقر بجمله الاسلام لم یاته شی ء من التفسیر زنی او شـرب  قال ابوجعفر****

.خمرا لم اقم علیه الحدا اذا جهله الا ان تقوم علیه البینه انه قد اقر بذلک و عرفه (همان، همان صفحه)
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قائل بر این هستند که مجازات حـد از  **عبداالله قسريبنخالدو روایت *بکیرابیروایت 
و454، صص41، ج1400کسی که اطلاع از حرمت عمل ندارد ساقط است (نجفی، 

طورکلی معتقدند که ). فقها و اصولیین به276، ص1، ج1976/ موسوي خویی، 479
یل شرعی، مواخذه و مجازات جاهل (چـه مجـازات   هم به دلایل عقلی و هم به دلا

اخروي و چه مجازات دنیوي)، پیش از اینکه حکم شرعی به وي ابلاغ شـود، قبـیح   
است (قاعده قبح عقاب بلا بیان). در ایـن راسـتا بـه آیـات و روایـاتی نیـز اسـتناد        

به عقیده اصولیین آنچه ملاك استحقاق مجازات اسـت قطـع مکلـف    ***نمایند.می
باشد، نه واقعه مادي که (توسط وي) اتفاق که عمل وي حرام است) می(یقین به این

).262افتاده است (خراسانی، همان، ص
سـوره انعـام   *****151و ****150برخی از حقوقدانان اسلامی مبتنی بر آیه 

م قانون و تعیین مدت براي عـدم اسـتماع جهـل، پـس از     معتقدند که در اسلام اعلا
الاجراشدن قانون نیست؛ بلکه ابلاغ واقعی قـانون بـه همگـان    انقضاي آن ملاك لازم

أشربت فقال له:بکر بکر فرفع الی ابیشرب رجل الخمر علی عهد ابی«بکیر فی خبر ابیقال الصادق*
خمرا قال: نعم. قال و لم و هی محرمۀ؟ فقال له الرجل انی اسلمت و حسـن اسـلامی و منزلـی بـین     
ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلون ذلک و لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت ابوبکر الی عمر و 

. فقال ابوبکر: ادعو لنـا  الحسنقال: ما تقول فی امر هذا الرجل ؟ فقال عمر: معضله و لیس لها الا ابو
علیا فقال عمر یوتی الحکم فی بیته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتی امیرالمومنین 
فاخبراه بقصه الرجل و قص الرجل قصته فقال ابعثوا معه من یـدور بـه علـی مجـالس المهـاجرین و      

لو ذلک به فلم یشهد علیه احد بأنه قرأ علیه آیۀ الانصار من کان تلا علیه آیه التحریم فلیشهد علیه ففع
.)233التحریم فخلی سبیله فقال له ان شربت بعدها أقمنا علیک الحد (همان، ص

عنه قال: سله حیث سرق کان یعلم قال: کنت علی المدینه فأتیت بغلام قد سرق، فسألت اباعبداالله**
شی تلک العقوبۀ؟ فان لم یعلم آن علیه فی السرقۀ أن علیه فی السرقۀ عقوبه؟ فان قال نعم، قیل له أي

قطعا فخل عنه. فأخذت الغلام و سألت فقلت له: أکنت تعلم ان فی السرقۀ عقوبۀ؟ قال: نعم قلت: اي 
.)296شی تلک العقوبۀ؟ قال: الضرب. فخلیت عنه (همان، ص

: توان به آیات زیر اشاره کرداز آن جمله می***
خذ کم االله باللغو فی ایمانکم و لکن یواخـذکم بمـا کسـبت قلـوبکم و االله غفـور      لایوا«.1: 225بقره 
ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان االله غفورا ... «5احزاب: .2.»حلیم

.»...لا یکلف االله نفسا الا ما آتاها... «ـ 7طلاق: .3.»رحیما
.»...مقل تعالوا انل ما حرم ربک«****

.»لا تکلف نفسا الا و سعها...«..*****
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الاجراشدن قانون کیفري لازم و واجب است (قیاسی، ساریخانی و خسـرو  براي لازم
).262شاهی، همان، ص

آن به دو دسته تقسـیم  أاز جهت منشفقها در باب حدود، جهل افراد را در این زمینه
جهل ناشی از تقصیر وي؛ در هرکـدام از ایـن   . 2جهل ناشی از قصور جاهل . 1کنند: می

دو مورد نیز یا جاهل التفات به جهل خـود داشـته یـا بطورکـل غافـل بـوده اسـت. در        
خصوص عدم مسوولیت جاهل قاصر و جاهل مقصر غیـر ملتفـت اختلافـی بـین فقهـا      

ولی در مورد جاهل مقصر ملتفت یعنی کسی کـه  ؛)264د (نجفی، همان، صوجود ندار
کنـد،  دهد و هیچ تلاشی براي دانستن آن نمیعلم به حکم ندارد ولی احتمال حرمت می

/169، ص1، همـان، ج یی(خـو او نیستمسئولیتبسیاري از فقها معتقدندکه جهل مانع 
.)456، ص2، ج1390خمینی، 

توان بدون کشف واقعیـت، علـم و   میشود که آیا باز هم میمطرح پرسشحال این 
اطلاع ذهنی و درونی مجرم، وي را از پیش آگاه فـرض نمـود؟ واقعیـت اینکـه علـم و      
آگاهی یک امر درونی و ذهنی است. از یک طـرف اثبـات آن بـا دلایـل خـارجی مثـل       

با نگـاهی  باشد.میتوسط مرتکب قابل انکار عموماً،شهادت دشوار است از طرف دیگر
گـردد کـه از نظـر    میبه برخی از روایاتی که در این خصوص وارد شده است، ملاحظه 

تواند اماره علم و آگاهی مرتکب بـه امـور   میشارع نیز برخی اوضاع و احوال و شرایط 
؛باشـد میحکمی تلقی شود؛ یعنی هرچند علم و آگاهی مرتکب شرط استحقاق عقوبت 

.جود این علم وآگاهی در برخی شرایط نیستولی این امر مانع از فرض و
کند، از ایشان درمورد زنـی کـه بـا    مینقل صادقاز امام عبیدهابیمطابق روایتی که 

ال ؤکنـد س ـ مـی کند و ادعاي جهل بـه حکـم   میوجود شوهر با شخص دیگري ازدواج 
علم أن المراة المسـلمۀ  ما من امرأة الیوم من نساء المسلمین الا و هی ت«فرمایند: امام می؛شودمی

دانـد یـک   میهاي مسلمین نیست مگر اینکه هیچ زنی از زن: »لا یحل لها أن تتزوج زوجین
اگر بنا باشـد زنـی مرتکـب    «فرماید: یتواند دو شوهر داشته باشد). سپس امام مزن نمی

فجور شود و بگوید اطلاع نداشتم که این کار حرام است و بر ایـن اسـاس حـد بـروي     
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و همچنـین طبـق روایـت صـحیحه     *»شـود مـی نشـود، اجـراي حـدود تعطیـل     جاري 
) ایشـان از  169ی، همان، صیگردد (خومیکه مورد عمل و استناد فقها واقع یزیدکناسی

سـپس از  پرسـد، می،کنددر مورد زنی که در عده با مرد دیگري ازدواج میصادقامام 
حکمش چیست؟ امـام  ،انجام داده باشدپرسد اگر زن این کار را از روي جهالت امام می

ما من امرأه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم أن علیها عده فی طلاق أو مـوت و  «:فرمایدمی
هیچ زنـی از زنـان مسـلمان وجـود نـدارد مگـر اینکـه        : »لقد کن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک

دانسـتند (حـر   مـی این را هاي دوره جاهلیت نیز داند زن عده طلاق یا فوت دارد. زنمی
گردد فرض کلی علم و آگـاهی مـورد   طور که مشاهده میهمان.)126ص،عاملی، همان

اگر به روایات و احادیثی که جهل به حکم را بـه عنـوان   ،پذیرش شارع واقع شده است
بینیم در همه این موارد قرائن و اوضاع و احوالی بر خـلاف  می،پذیرد نگاه کنیممیعذر 

،ض کلی و در جهت پذیرش عذر جهل به حکم وجود دارد. یا فرد مدعی جهـل این فر
جدیدالاسلام است یا نوجوان است یا در وضعیتی بوده که اطلاع رسانی به وي صورت 

داننـد،  مـی را حاکم بر اصل (برائت) » ظاهر«نگرفته است. علماي علم اصول در مواردي 
امـر، علـم و اطـلاع مسـلمین از احکـام      در اینجا نیز، فرض شارع بر این است که ظاهر

قرائن و امارتی بر خلاف آن وجود داشته باشد.اینکهباشد مگر می

. تحلیل و بررسی فرض علم وآگاهی بر امور حکمی3
در عرصـه  )براي بررسی فرض علم وآگاهی لازم است به سه نکتـه توجـه شـود: الـف    

حقوق کیفري، امور حکمی موضوع فرض علم و آگاهی داراي اقسام مختلفی است. نـه  
بودن عمل، بلکه آگاهی به توصیف قانونی جـرم و اطـلاع از میـزان    تنها علم به مجرمانه

مجازات قانونی آن، همگی مشمول فرض کلی اطلاع نسبت به قانون است. در صـورتی  
باشـد،  ...نه مبنی بر مقررات مدنی یا اداري یا انضباطی وکه توصیف قانونی رفتار مجرما

مالی، هـم فـرض   جرایمبراي مثال در ؛علم به این مقررات نیز مشمول این فرض است
،سـرقت ،بودن رفتـار ممنوعـه مثـل خیانـت در امانـت     بر این است که متهم از مجرمانه

و لو أن المرأة اذا فجرت قالت لم أدر او جهلت ان الذي فعلت حرام و لـم یقـم علیـه الحـد اذاً لتعطلـت      *
.)125، ص28ج همان،(حرعاملی،الحدود
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ست که فاعـل مقـررات   آگاه است و هم فرض بر این ا... تصرف غیر قانونی و،اختلاس
حقوقدانان )داند. بهاي اجرایی مرتبط را در این زمینه مینامهاداري وآیین،قانون مدنی

) Fictionطورکلی در عالم حقوق، فرض اطلاع نسبت به قانون را یک فرض مجعول (به
نتشار پس از ا،). به عقیده آنان اینکه قانونگذارPresumptionدانند و نه اماره قانونی (می

کند ناشی از غلبه و این نکته کـه  میقانون و انقضا مدت معین مردم را عالم به آن فرض 
بلکـه فـرض اطـلاع از قـانون فـرض جعلـی       ،شـوند، نیسـت  افراد نوعا از آن مطلع می

، 2، ج1377قانون نسبت به همگـان یکسـان اجـرا شـود (کاتوزیـان،      قانونگذار است تا
هــاي آن و اینکــه ا توجــه بــه اهــداف و ویژگــیولــی در حقــوق کیفــري، بــ؛)146ص

بایسـت بـر اسـاس شخصـیت مجـرم صـورت گیـرد،        مـی محکومیت واعمال مجـازات  
)Fictionتوان فرض اطلاع نسبت به قانون را در همه موارد یک فـرض مجعـول (  مین

تلقی نمود.
شـود. در ایـران نیـز    در برخی از کشورها عذر عدم اطلاع با شرایطی پذیرفتـه مـی  

) هـیچ  *در جرایم مسـتلزم حـد  به جزقانونگذار (1392رغم اینکه تا قبل از سال علی
شد که ایـن امـاره قطعـی    این اماره نداشته و چنین فرض میبودناي به قابل رداشاره

هـاي مختلـف سـعی    وغیر قابل رد است. برخـی از حقوقـدانان بـا تفاسـیر و تحلیـل     
حدودي قطعی و غیر قابل رد تلقـی کننـد   نمودند آن را در عرصه حقوق کیفري تامی

). به هرحال، قانونگـذار ایرانـی در   230(قیاسی، ساریخانی و خسروشاهی، همان، ص
(شاید تحت تاثیر همین افکار) قطعیت مطلق ایـن امـاره   1392ق.م.ا مصوب 155ماده 

بودن آن در شرایطی خاص نمود. به موجب ایـن  را نقض نموده و حکم به غیر قطعی
تحصـیل علـم عادتـاً    اینکـه جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر : «ماده

لـذا، بـا توجـه بـه     » براي وي ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود
ایـن فـرض دانسـته،    أاینکه قانونگذار جهل ناشی از عدم امکان تحصیل علـم را منش ـ 

شود زنا در صورتی موجب حد می«مقرر کرده بود که 1370قانون مجازات اسلامی مصوب 64ماده *
 ـ » که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نیز آگاه باشد موجـب  ه همچنـین ب

شـد کـه سـارق علـم و     این قانون سرقت در صورتی مستلزم اجراي حد می168ماده 6و 5بندهاي 
التفات به حرمت آن و اینکه مال غیر است داشته باشد. در خصوص جرم شـرب خمـر نیـز بهمـین     

این قانون چنین حکمی را مقرر کرده بود.166ماده 2و 1ترتیب تبصره هاي 
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) قابل رد است نه یک Presumptionمشخص است که ازنظر او این فرض یک اماره (
) ج) در مواردي علم به امور حکمی مـؤثر در حصـول رکـن    Fictionفرض مجعول (

نیت مجرم است. در این خصوص نیز در مقررات کیفري ایران تا قبل از معنوي و سوء
به جـز در بخـش جـرایم مسـتلزم حـد، هـیچ       1392تصویب قانون مجازات عمومی 

ه هم در مقررات کیفري برخی از کشـورها بـاین نکتـه    اي نشده بود؛ در حالی کاشاره
32مـاده  2المللی. به موجب بند ) و هم در مقررات کیفري بینIbidشود (تصریح می

المللی اشتباه نسبت به امرحکمی در صـورتی کـه موجـب    اساسنامه دیوان کیفري بین
ي، همان). کیفري است (شریعت باقرمسئولیتزوال رکن معنوي گردد، از موارد عدم 

منظور از امرحکمی دراین موارد نفس قانون کیفري که به توصیف مجرمانـه عمـل یـا    
باشد که توصیف باشد، بلکه قوانین مدنی، اداري و... میپردازد نمیتعیین مجازات می

مانند علم و اطلاع مجرم مالی به مقـررات مـدنی و   رفتار مجرمانه مبتنی بر آنها است.
اینکه نسبت به مال ودارایی موضوع جرم ازنظر مقرات مربوطـه حـق ارتکـاب چنـین     

عملی را ندارد. 
تـوان نتیجـه   مـی ا چنـین  .م.ق155با توجه به موارد مذکور و با عنایت به مـتن مـاده   

شـود  مـی ون دفاع محسوب نعذر جهل به قان،گرفت که بر اساس مقررات کیفري ایران
، زمـانی کـه موجـب زوال    ...جهل بـه مقـررات مـدنی و اداري و   .1مگر در موارد زیر: 

براي مثال در جرم خیانت در امانت زمانی که مرتکب به اعتقـاد  ؛نیت مجرمانه باشدسوء
باشـد  میاینکه امانتگذار حقی به مال ندارد و مال متعلق به شخص دیگري یا خود امین 

همچنـین در  .نیت لازم براي این بزه وجـود نـدارد  کند، سوءمیسترداد آن خودداري از ا
موردي که یک مدیر دولتی با برداشتی اشتباه از مقررات دولتی و تفسیري غلط، بودجـه  

نیت لازم براي جرم تصرف غیر قانونی را نداشته است.را هزینه کرده باشد سوء
جهل به حکـم مـانع   ) «1392ا (.م.ق155اده موجب مه عدم امکان تحصیل علم: ب.2

در ». ...بـراي وي ممکـن نباشـد   از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً
بایسـت  بلکـه مرتکـب مـی   ،کنداینجا صرف جهل براي موثربودن این دفاع کفایت نمی

تکـب  توانایی کسب اطلاع را نداشته باشد. در حقیقت منظور قانونگذار این است کـه مر 
جاهل قاصر و نه جاهل مقصر باشد.
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،کننـد هاي حقوقی که اشتباه نسبت به قانون را دفاع محسوب میدر برخی از سیستم
داننـد کـه اشـتباه بـه نحـو عینـی و متعـارف باشـد         مـی شرط موثربودن آن را این نکته 

)M.Scheb, 1999, p.331(.یـا  » بطـور متعـارف  «جاي اینکه از قیـد  ه قانونگذار ایران ب
معلـوم نیسـت   » عادتاً«کاربردن کلمه ه را آورده است. با ب» عادتاً«استفاده کند قید » عرفا«

که ملاك قانونگذار براي تشخیص این امر ملاك عینی است یـا معیـارذهنی وشخصـی؛    
) نـاظر بـه   210ق، ص1379با توجه به معناي لغوي آن (طریحـی نجفـی،   » عادتاً«کلمه 

قانونگذار عادت افرادجامعه باشـد، نـه مـتهم    اینکه منظوررتکرار رفتار فردي است؛ مگ
.است» عرفاً«به همان معناي » عادتاً«خاص، که دراین صورت 

ق.م.ا در صـورتی کـه   218و 217. درجرایم مستلزم حد: بـا توجـه بـه مـواد     3
ی نـدارد. بـر اسـاس    مسئولیتمرتکب جرم حدي آگاه از حرمت عمل ارتکابی نباشد 

ون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد هرگاه مـتهم ادعـاي فقـدان    قان218ماده 
کیفري را در زمان ارتکاب جرم نماید، مسئولیتعلم یا قصد یا وجود یکی از موانع 

در صورتی که احتمال صدق گفتار وي داده شود...، ادعاي مذکور بدون نیاز به بینه 
».شود...و سوگند پذیرفته می

احتمال صدق گفتار را براي نقض فرض علـم و اگـاهی کـافی    نکه قانونگذار آنتیجه 
دانسته است بنابراین اگر متهم ادعاي عدم اطـلاع از حرمـت عمـل را بنمایـد، فقـط در      

گونه احتمالی بر صدق گفتار وي داده نشود، ادعـاي وي قابـل پـذیرش    صورتی که هیچ
مسـتلزم حـد، جهـل بـه     مجـرای باشد. نکته قابل توجه در اینجا، اینکه قانونگذار در نمی

دانـد؛ ولـی درجـرایم دیگـر، جهـل بـه       حرمت را مانع محکومیت به مجازات حـد مـی  
داندمیبودن عمل یا میزان مجازات را از موانع محکومیت به مجازات حدي نمجرمانه

ا.م.ق155ابهامات ناشی از ماده . 4
شـرح زیـر ملاحظـه    با توجه به موارد مذکور و با عنایـت بـه مـتن قـانون ابهامـاتی بـه       

یـک امـاره قـانونی تلقـی     ،حقوقدانان فرض آگاهی افراد را نسبت به قانون.1گردد: می
بایسـت ایـن   کنند. بحث و اختلاف بر سر اینکه آیا براي حمایت از نظم اجتماعی میمی

را لحاظ رعایـت حقـوق دفـاعی مـتهم، آن    ه اماره را مطلق و غیر قابل رد تلقی کنیم یا ب
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طـورکلی جهـل را مـانع تحقـق     ، به155بل رد بدانیم. قانونگذار در صدر ماده نسبی و قا
اي را در ایـن زمینـه متصـور    کیفري ندانسته است یعنی هـیچ فـرض و امـاره   مسئولیت

مجازات جاهل را تجویز نموده است.بلکه صراحتاً؛ندانسته
بـر  سـعی  ،هاي حقـوقی خـارجی  در عرصه دکترین حقوق داخلی و در عرصه نظام

.بـودن عمـل خـود ندارنـد    گردد که علـم و اطـلاع از مجرمانـه   مساعدت به متهمانی می
بودن و غیر قابـل  هاي جدید در زمینه شناخت شخصیت مجرمان، از لزوم قطعیپیشرفت

کاهد. از طرف دیگر این حکم کلی قانونگـذار بـا اصـول و قواعـد     ردبودن این اماره می
حدیث رفع که به عنوان یک اصل زیربنـایی شـامل بـر    فقهی منافات دارد. مفاد عمومی

جهـل را  تمام روابط عبادي و حقوقی مسلمین است وسایر روایات مورد اشاره صراحتاً
و مجازات دنیوي و اخروي گذشته از این، هر مبناي حقـوقی  مسئولیتمانع از هر گونه 

مانع از مجـازات  جهل به حکم«براي این حکم قانونگذار قائل شویم که تصریح نموده: 
بـراي  تحصیل علم عادتـاً اینکهمگر «گوید: میبا بخش دوم این ماده که » مرتکب نیست

مبنا ومعیار قانونگذار بر این اسـت کـه ازنظـر حقـوقی     منافات دارد یا» وي ممکن باشد
بـدون چنـین   ارکان تشکیل دهنده جـرم اسـت و  شرایط وبرقانون ازعلم واطلاع متهم

این الاجرا را ازشود؛ یا برعکس، صرف وجود حکم قانونی لازمنمیشرطی جرم محقق
ازنظر فقهی نیـز  .داندجهت کافی دانسته وعلم وآگاهی متهم را ازشرایط تحقق جرم نمی

اثري ایشان بین وجوب تعلم احکام شرعی واند.بسیاري ازفقها به این نکته دقت نموده
بایسـت  گذارند. هرچند جاهل مقصر میق میشود فربه احکام بار میکه بر جهل نسبت

ولـی بـه نظـر    ؛فراگیري احکام شرعی مجازات شودبه دلیل تقصیر وترك فعل خود در
اثـري کـه براعمـال مکلـف بـار      حکم جهـل و ثیري درنفسأبسیاري ازفقها، این نکته ت

.)114ص،1388نژاد، شود ندارد (سجاديمی
بـه جاهـل مقصـر و جاهـل قاصـر تقسـیم       برخی از حقوقدانان اسلامی جاهل را.2

.)169ی، همـان، ص یخـو /259صهمـان، کنند (قیاسی، ساریخانی و خسروشـاهی، می
رسـد بـا توجـه بـه     نظر مـی ه دانند. بآنها ادعاي جهل را از جاهل قاصر قابل پذیرش می

بـراي وي ممکـن   مگر اینکـه تحصـیل علـم عادتـاً    «گوید: قسمت سوم این ماده که می
قانونگذار جاهل قاصر را از شمول حکم کلی عدم استماع عذر جهـل بـه قـانون    » نباشد
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خارج ساخته است. از طرف دیگر مشخص است که عذر جاهل مقصر ملتفـت پذیرفتـه   
*شود ولی باز حکم جاهل مقصر غیر ملتفت در این میان مشخص نشده است.نمی

) زمانی که جهل به حکـم شـرعاً  1392صوب ا (م.م.ق155طبق قسمت آخر ماده .3
شود که منظور میمطرح پرسشباشد. حال این میعذر محسوب شود نیز مانع مجازات 

مستلزم حـد بـر اسـاس مـواد     جرایمطور که گفته شد در از عذر شرعی چیست ؟ همان
ا که مستقیماً از مقررات فقهی اقتباس شده است جهل به حکم از موارد.م.ق218و 217

سقوط مجازات است. آیا منظور قانونگذار اشاره به این مورد است؟ یا موارد دیگري در 
منابع فقهی وجود دارد که قانونگذار در مواد قانونی به آن اشاره ننموده است ولـی ایـن   

داند؟ توجه به دو نکته شـاید  مقررات فقهی را در این خصوص جاري و لازم الاجرا می
ند:له کمک کئبه حل این مس

مسـتلزم حـد، از جملـه قاعـده     جرایمدر خصوص کلیه قواعد و اصول حاکم بر . 1
و...، بین فقها اختلاف وجود دارد که آیا ایـن  أقاعده در،سقوط مجازات جاهل به حکم

،سـرقت ،شرب خمـر ،قذف،لواط،اختصاص به حدود معین (زنااصول و قواعد صرفاً
همـان،  نیـز حـاکم اسـت؟ (نجفـی،    مستوجب تعزیرجرایمو محاربه) دارد یا بر ارتداد

ایـن باورنـد کـه قواعـد راجـع بـه حـد        بعضـی بـر  اینکـه صـرفنظر از  .)257ـ256ص
نظر از حکـم کلـی) بـه    باشد شاید برخی از این قواعد (صرفمیدرتعزیرات نیز جاري 

 ـ  ،با توجه به اطلاق ادله و تنقیح مناط،خودي خود انی حاکم بر تعزیرات نیـز باشـند. مب
تـوان آن را  مـی عقلی و شرعی راجع به سقوط مجازات از جاهل به نحـوي اسـت کـه ن   

مستوجب حد دانست. روایاتی که در این راستا ذکر شده خصوصـیتی  جرایممختص به 
نمایند.میحدي القاء نجرایمرا در مورد 

از ایـن جهـت کـه در منـابع     هاي تعزیري (غیر حدي)،مستوجب مجازاتجرایم.2

طبق قانون جزاي ایالت ایلی نویز ایالات متحده آمریکا در چهار مورد دفاع جهل بـه قـانون پذیرفتـه    *
ر ممنوعه به موجب قانون اداري جرم محسوب شده باشد و چاپ و منتشر نشـده یـا   رفتا.1شود:می

در دسترس متهم نباشد، و متهم نیز با اعمال دقت واحتیاطات متعارف نتواند از آن مطلع شود.
اساس قانونی عمل کرده باشد که بعدا باطل اعلام شده است.بر. 2
باشد که بعدا معلوم شود این نظریه فسخ شده است.بر اساس حکم دادگاه عالی رفتار نموده .3
,M.Scheb.330اساس تفسیر یک مقام رسمی از قانون مدون عمل کرده باشد (بر.4 1999, p(.
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اصـلاً اینکـه حساب آمده باشند و یا ه نیز براي آنها مجازات تعیین شده یا حرام بفقهی
 ـ    در منابع فقهی اشاره لحـاظ رعایـت مصـالح حکـومتی و     ه اي بـه آنهـا نشـده و فقـط ب

را جـرایم ا مجـازات همـه ایـن    .م.ق18باشـند. م اجتماعی وضع شده باشند، مختلف می
16و 12در موارد 1370نون مجازات مصوب نماید ولی قاذکر می» تعزیر«تحت عنوان 

این موارد را تفکیک نموده بود.17و 
ایـن  155توان گفت منظور قانونگذار از بخش اخیـر مـاده   با توجه به موارد فوق می

جـرایم در بـه جـز  گـردد اینکـه:  قانون از مواردي که جهل شـرعا عـذر محسـوب مـی    
مستوجب حد که صراحت قانونی در خصوص آن وجود دارد و نیـازي بـه ذکـر آن در    
اینجا نبوده است در مواردي نیز که جرم منظور شده در قانون بر مبنـاي مقـررات فقهـی    

باشد و در منابع فقهی به مجازات این جرم و یا حرمت آن تصـریح شـده اسـت نیـز     می
.استمسئولیتعوامل رفع مستلزم حد از جرایمهمانند جهل به حکم

ی کـه در  جرایم ـمـذکور در  155که مسـتفاد از مـاده   شودمیبنابراین چنین استنباط 
اي نشده اسـت فـرض قانونگـذار علـم و     بودن آن اشارهبودن یا حراممنابع فقهی به جرم

شـود کـه   اطلاع افراد نسبت به قانون است و خلاف این فرض فقـط زمـانی ثابـت مـی    
تعزیـري کـه   جـرایم مرتکب نتوانسته باشد آگاهی تحصیل نماید. با این حال مـرز بـین   

دیگر در باب تعزیـرات مشـخص نیسـت و در تعیـین     جرایمفقهی است و أداراي منش
باشد.میتفکیک و تمیز آن مشکل ،مصداق

نتیجه
؟ و اصلی تحقیق حاضر این بود که ارزش اثباتی فـرض علـم وآگـاهی چیسـت    پرسش

توان ادعـاي خـلاف ایـن فـرض را اثبـات نمـود؟ ملاحظـه شـد کـه          درچه مواردي می
طورکلی در حقوق کیفري، فرض علم و آگاهی (چه راجـع بـه امـور حکمـی و چـه      به

توانـد قطعـی وغیـر    نمـی هاي آن،ویژگیبا توجه به اهداف و،راجع به امور موضوعی)
درمواردي فرض پیشین علـم وآگـاهی از  منابع فقه جزایی نیز هرچندقابل رد باشد. در

.ولی این امر مانع از استماع ادعاي عدم علم نیست،جمله علم به احکام مقررشده است
،1392ثیر گرایشات جدید در قـانون مجـازات اسـلامی    أقانونگذار ایران نیز تحت ت
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طـورکلی نسـبی و قابـل رد دانسـته و دامنـه     فرض علم و آگاهی نسبت به قـانون را بـه  
ا و تنهـا  .م.ق155پذیرش خلاف این فرض را افزایش داده است. اکنون با توجه به مـاده  

مسـتوجب حـد،   جـرایم در بـه جـز  .توان از بخش اخیر این ماده داشتمیتفسیري که 
گـردد و ادعـاي خـلاف آن از    مواردي که فرض علم و اطلاع نسبت به قانون نقض مـی 

شود؛ عبارتند از: میمتهم پذیرفته 
نیـت  در مواردي که علم به قانون (غیر کیفري) از شرایط رکن معنوي و سوء.1

باشد؛ مانند عدم اطلاع از مقررات قانون مدنی، اداري و...، در جرایمی نظیر جرم می
جرایم مالی.

در تمام مواردي که مرتکب نسبت به کسب علم و آگاهی از قـانون قاصـر باشـد    .2
.ن نباشد)(تحصیل علم عادتا براي وي ممک

تعزیري که در منابع فقهی براي آنها مجـازات خاصـی تعیـین شـده یـا      جرایمدر .3
مستلزم حد، جهل به حکم مـانع مجـازات   جرایمحرمت آن اعلام شده است نیز همانند 

شود.میمحسوب 
تـوان ارائـه   قانون مجازات اسلامی و تفسیري که از آن مـی 155با توجه به متن ماده 

شـناختن رفتـار و تعیـین مجـازات از     رسد قانونگذار، در مواردي که جرممینظر ه داد؛ ب
متون فقهی اقتباس نشده و بر اساس مصالح اجتماعی و حکومتی مجازات تعیـین شـده   
باشد، چنانچه جهل به قانون ناشی از تقصیر مرتکب باشد؛ در حکم علم به قانون فرض 

د.باشگردیده و این فرض قطعی و غیر قابل رد می
گردد: موارد زیر پیشنهاد می،با توجه به بحث و بررسی صورت گرفته

مـانع از مجـازات   ،جهـل بـه حکـم   «ا که مقرر داشته: .م.ق155عبارت صدر ماده .1
هم با اصول و قواعد کلی فقهـی منافـات دارد و هـم بـا اهـداف نـوین       » مرتکب نیست

،اده نیز سازگار نیسـت. لـذا  هاي دوم و سوم این محقوق کیفري؛ ضمن اینکه با قسمت
عذر جهل به قانون از کسی پذیرفتـه  «:گونه انشا شود کهجاي آن اینه شود بمیپیشنهاد 

...».فرض بر آگاهی و عالم افراد نسبت به قانون است مگر«یا » شودمین
مگـر  «...در دنباله این ماده که مقـرر داشـته   » شرعاً«و » عادتاً«در خصوص دو قید . 2
براي وي ممکن نباشد یا جهل به حکم شـرعا عـذر محسـوب    تحصیل علم عادتاًاینکه 
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کار برده شود تا مشخص شـود کـه آیـا    ه بهاییرفع ابهام گردد وکلمات و عبارت» شود
» امکان بالعـاده «جاهل مقصر غیر ملتفت نیز مشمول این حکم است؟ آیا معیار تشخیص 

 ـ باشد؟ منظور از عذرمیشخصی و ذهنی یا عینی  جـز آنچـه در خصـوص   ه شـرعی (ب
مستلزم حد اشاره شد) چیست؟جرایم
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